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  مباش غرّه به بازي خود كه در ضرب است
  زـاه انگيـادشـم پـكـه در حـيـبـعـزار تـه

در باب معني اين بيت حافظ، كلماتي كه ناظر بر ارتبـاط بـه           □
ضرب، تعبيه، حكـم،    : است از اصطلاحات فن شطرنج است، عبارت      

معاني متعددي در كتـاب لغـت       » ضرب«ي    براي كلمه .  انگيز  پادشاه
 ست و يكي از آن معاني كه به بازي نرد و شطرنج مربوط            قيد شده ا  

ي   نامـه   لغتدر  » تعبيه«. است» دادن مهره   نوبت حركت « ،شود مي
داشـتن چيـزي      ي جنگي، پنهان    آرايش جنگي، حيله  معني    دهخدا به 

معني طرح و     هاي شطرنج اين اصطلاح به      ضبط شده و در كتاب    ... و
ي   نامـه   لغتدر  » حكم«. كار رفته است    نقشه براي حركت مهره به    

 ـق م دادن، دليل، سبب، علت،     فرمان دهخدا امركردن،  معنـي  ... ضا و ت
ي   ي دهخـدا در مـدخل كلمـه        نامه  لغتدر  » انگيز  شاه«. شده است 

:  كــه بــا ايــن توضــيح،درج شــده اســت» انگيــز شــه«مخفــف آن 
ي رخ يا پيل يـا        وسيله  راندن شاه است به    انگيز بيرون    شاه انگيز،  شه«

  .گويند  مي» كيش«كه به اصطلاح امروزي » ي ديگر مهره
  به شطرنج خلاف اين نطع خونريز

  انگيز به هـر خـانه كه شد دادش شه
  نظامي

 ، در اين بيت وجود دارد و تا آن گـره گـشوده نـشود               كه يي  گره
در تركيـب  » پادشـاه «ي   ذكـر كلمـه  ؛شـود  معني بيت روشـن نمـي   

بسياري از  . »انگيز  شاه«ود  جاي اصطلاح معه    است به » انگيز  پادشاه«
هـايي دارد كـه برحـسب        كلمات در كـاربرد زبـان فارسـي متـرادف         

 مـثلاً در برابـر      ؛شـود    خـاص از آن اسـتفاده مـي        طموقعيت و شـراي   
: هاي عادي، كلماتي ماننـد      يا در نوشته  خواه در شعر    » شاه«ي    كلمه

در بـازي   . كـار رفتـه اسـت       بـه » ...پادشاه، ملك، سلطان، خاقان و    «
هاي قديم و در      در نوشته » پياده«؛ براي   رنج، هر مهره نامي دارد    شط

  : هم ذكر شده است» بيدق«ي  شعر فارسي، كلمه
  تـا چـه بازي رخ نمايد، بيدقي خواهيم راند

   شاه نيستي شطرنج رندان را مجالِ عرصه
  حافظ

ا دو كلمـه     .گوينـد   هـم مـي   » پيل«را  » خيل« و » وزيـر «ي     امـ
طور   همان. شود   يك صورت معين گفته مي     هميشه به همان  » شاه«

 »صـدراعظم «بـاز     شـطرنج را هـيچ شـطرنج      » وزيـر «ي    كه مهـره  

 ي كه كلمه اين. گويند نمي» پادشاه«هم » شاه«ي  نامد، به مهره  نمي
ي مـضايق     در اين بيـت آمـده، از جملـه        » پادشاه«صورت    به» شاه«

وزن شعر نيست و نبايد تصور شود كه براي پركردن خلأيي در وزن             
ي زايد در اين بيت اضـافه شـده و موجـب اعـتلاي                شعر يك كلمه  

  .گرديده است» پادشاه«شطرنج به » شاه«عنوان 
پيـشوندي  ه  ك  بدون اين » پاد«ي    تصور بنده اين است كه كلمه     

ي مـستقل در      صورت يك كلمـه     تلقي شود، به  » شاه«ي    براي كلمه 
. يعني ضد، مخالف و دافع    » پاد«. كار رفته است    معني خاص خود به   

» دافـع «كنند، در واقع منظور       را ضد زهر معني مي    » پادزهر«كه    اين
  .زهر است

 كساني  ،پيام شعر حافظ اين است كه نبايد حريف را خوار شمرد          
 بارهـا   ،شود  نا به فن شطرنج هستند با اين جريان كه ذكر مي          كه آش 

ي شـطرنج     اند و صفحه    روي هم نشسته     هدو نفر روب  . اند  برخورد كرده 
 يكي از دو بازيكن كه پيش افتاده است، دو سه بار            ،را پيش رو دارند   

دهـد و از ايـن        ي شاه حريف را در خطر كيش قرار مي          متوالي مهره 
 اما هربار كه حريف در مقابل كيش        ،شود  رهّ مي بابت به بازي خود غ    

 ـ  كنـد، نقـشه     دفاع مي  ي   در تعبيـه  (كنـد،     ريـزي مـي     ي هـم طـرح    ي
ي   كه بازيكن مغرور و غافل از نقشه و تعبيـه           و هنگامي ) ست  حركتي

ي   كند تا بتواند نقشه     جا مي   ظاهر دفاعي حريف، يك مهره را جابه        به
ر همين موقـع حريفـي      نهايي كيش و مات را عملي سازد، درست د        

  يي را بـه     رسيد، از فرصت استفاده كرده، مهره       نظر مي     كه درمانده به  
 با اين توضيح بنده اين بيت را !كيش و مات: گويد آورد و مي جلو مي

  :خوانم طور مي اين
  مباش غرّه به بازي خود كه در ضرب است

  انـگيـز هـزار تـعبـيـه در حـكـمِ پـادِ شـاه
  

اين نيست كه شاعر به بازيكني كه از بابت جلوافتادن          پيام بيت   
در بازي مغرور شده است، بگويد به اين دليل مغرور مباش كه هزار             

دهـي وجـود دارد،       طرح و نقشه در حكم بازي خودت كه كيش مـي          
: بلكه هشدار براي مغرورنشدن، وقتي سودمند است كه گفتـه شـود           

حركات دفاعي حريف   حواست را جمع كن كه هزار طرح و نقشه در           
نهفته است كه ممكن اسـت تـو را غـافلگير           ) انگيز  يعني در پادِ شاه   (

  ■    .سازد

 دكتر سليم نيساري


